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فصلنامه آفاق امنیت/ سال پنجم / شماره  هفدهم - زمستان 1391

ژئوکالچر اسلام گرایي شیعي در خاورمیانه و تأثیر آن بر بازدارندگي                
جمهوري اسلامي ایران

یوسف سیفي1

     تاریخ دریافت: 91/9/17                     تاریخ پذیرش نهایی:91/11/19

چکیده
جمهوري اسلامي ایران به عنوان یکي از بازیگران مهم خاورمیانه با مجموعه اي از تهدیدهاي 
راهبردي در این منطقه مواجه است و هم چون سایر بازیگران بین المللي ناگزیر از بازدارندگي 
در مقابل این تهدیدهاست. از جمله نظریه ها درباره مفهوم بازدارندگي که پس از پایان جنگ 
سرد با رویکرد منطقه اي تدوین شده، »بازدارندگي شبکه اي« است. این رویکرد با تأکید بر 
فرصت هاي  بررسي  به  بازدارندگي  سیستم  ایجاد  منظور  به  راهبردي  شبکه هاي  از  استفاده 
از  مي پردازد.  بازیگر  چند  یا  یک  با  گوناگون  شبکه هاي  ایجاد  براي  منطقه  یک  در  موجود 
بازیگر منطقه اي، شبکه هاي  میان شبکه هاي موجود در خصوص یک  و در  راهبردي  منظر 
ژئوکالچري مبتني بر نظریه  هانتینگتون، از جمله حوزه هاي مورد بحث در این نظریه محسوب 
مي شوند. در خاورمیانه از منظر ژئوکالچري، خرده شبکه هاي مختلفي در دو شبکه گستردة 
تمدن اسلامي و تمدن غربي قابل تشخیص است که خرده شبکه اسلام گرایي شیعي از جمله 
آنهاست. این پژوهش نشان مي دهد که شبکه ژئوکالچري شیعي با مرکزیت جمهوري اسلامي، 
در صورت شکل گیري، مي تواند در ارتقاي بازدارندگي منطقه اي جمهوري اسلامي ایران به 

نحو بسزایي مؤثر باشد. 

واژگان کلیدي 
جمهوري اسلامي ایران، بازدارندگي ، اسلام گرایي، تشیع، شبکه راهبردي، خاورمیانه

1. دانش آموخته کارشناسي ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایي)ره(
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مقدمه
در عصر پسا جنگ سرد، دوراني از تفاوت ها و اشتراکات آغاز شده است که در غیاب 
کلان نگري ها و روایت هاي تعمیم یافته ایدئولوژیک، قواعد جدیدي به نظام بین الملل 
معرفي مي کند. دوراني که صداها و نجواها را فراتر و فروتر از دولت ـ ملت وستفالیایي 
مي شنود و به جهان مي شناساند و امنیت را با معاني و مصداق هایي نوین درک مي کند 
این دوران هنگامه تحول در  نظاره مي نشیند.  به  افق هایي جدید  را در  بقا  و مسئله 
پدید  پذیرفته شده  مفاهیم  براي  جدیدي  معاني  و  تهدیدهاست  و  بحران ها  ماهیت 

مي آورد. 
بازدارندگي از جمله این مفاهیم مهم در حوزه سیاست بین الملل است که طرح و 
بحث آن به شیوه اي که مرسوم شده، به دوران پس از جنگ جهاني دوم باز مي گردد؛ 
هر چند مدلول آن به عنوان یک راهبرد در عرصه خارجي »قدمتي به طول پیدایش 
دولت دارد« )تقي پور و دیگران، 1383: 45(. بازدارندگي نیز متأثر از تحولات پس از 
فروپاشي شوروي با سؤال ها و نظریات جدیدي مواجه شده که چارچوب پذیرفته شده 
از آن را در عصر جدید، ناگزیر از تغییر کرده است. این تغییر هم به موضوعات قابل 
طرح در راهبرد بازدارندگي وسعت بخشیده و هم اسباب گوناگوني در مدل هاي قابل 

ارائه در این حوزه پدید آورده است. 
تحولات مربوط به نظریه هاي بازدارندگي گرچه بیشتر تحت تأثیر پایان مناقشات 
دو قطبي در عرصه جهاني و بازتعریف نقش قدرت هاي کوچک تر در سیاست بین الملل 
اهمیت  هم چنین  و  هویتي  حوزه هاي  در  جدید  مسائل  بروز  اما  است،  بررسي  قابل 
یافتن موضوعات فرهنگي و اقتصادي با رویکردهاي راهبردي، از جمله مسائلي است 
که تأثیرگذاري آنها در مدل هاي بازدارندگي، قابل توجه است؛ به این  ترتیب که بروز 
فرهنگ هاي  و  مذاهب  قومیت ها،  چارچوب  در  فروملي  و  فراملي  هویت هاي  و ظهور 
گوناگون و هم چنین تأثیرگذاري فرهنگ و موضوعات فرهنگي در معادلات بین المللي، 
نظریه هاي  به  نسبت  جدیدي  رویکردهاي  ایجاد  باعث  امنیتي  مسائل  در  ویژه  به 

بازدارندگي شده و دریچه هاي نویني را عطف این مفهوم گشوده است. 
بروز این قبیل تحولات به  طور خاص در خاورمیانه و مجموعه تهدیدها و فرصت هاي 
این منطقه  بازدارندگي در  این منطقه شده، در حوزه  بازیگران  جدیدي که معطوف 
بازتعریف مدل هاي بازدارندگي نسبت به هر یک از  معادلات نویني رقم زده است و 
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این بازیگران را امري ناگزیر جلوه مي دهد و این سؤال را مطرح مي کند که در شرایط 
جدید، چه رویکردهایي از سوي بازیگران این منطقه، تهدیدهاي کمتر و امنیت بیشتر 
را براي آنان در پي خواهد داشت؟ به ویژه اگر این موضوع لحاظ شود که خاورمیانه 
از جمله مناطقي است که تأثیرپذیري قابل توجهي از تحولات پس از جنگ سرد در 

حوزه هاي هویتي داشته است )پورآخوندي، 1383: 601(.
تشیع یکي از مهم ترین هویت هاي موجود در خاورمیانه است که نه تنها از لحاظ 
داخلي نسبت به هر یک از کشورهاي این منطقه با گرایش هاي فروملي همراه است، 
بلکه به یک هویت بسیط فراملیتي شکل مي دهد که به عنوان یک مؤلفه قابل بررسي 
میان جمهوري  این  در  دارد.  اسلام گرایي  گفتمان  با  پیوند عمیقي  کنوني  دوران  در 
با اکثریت شیعي و نظام سیاسي مبتني بر گفتمان  اسلامي ایران به عنوان کشوري 
اسلام گرایي )دهشیري، 1382: 7( از اهمیت بسزایي برخوردار است. جایگاه ایران در 
در  فرهنگ  براي  کنوني  که عصر  اهمیتي  و هم چنین  خاورمیانه  در  ژئوکالچر شیعه 
روابط بین الملل دارد، باعث مي شود که بتوان میان بازدارندگي این کشور در خاورمیانه 

و هویت شیعي آن پژوهش کرد. 
این نوشتار به سه بخش تقسیم شده است. در بخش نخست، مفهوم بازدارندگي در 
دو سطح بین المللي و منطقه اي و در ذیل عنوان متغیر هاي دخیل در تدوین راهبرد 
بازدارندگي و ژئوکالچر از منظر  هانتینگتون بررسي مي شود. بازدارندگي شبکه اي نیز 
در این بخش به عنوان یکي از الگو هاي بازدارندگي منطقه اي تشریح و مؤلفه هاي آن 
تعریف مي شود. بخش دوم مقاله به بررسي تشیع به عنوان یکي از هویت هاي موجود 
در خاورمیانه، و پدیده اسلام گرایي شیعي به عنوان گرایشي میان شیعیان اختصاص 
از منظر شبکه ژئوکالچري در منطقه و هم چنین  یافته است و موقعیت این گرایش 
جایگاه ایران در آن مورد بررسي قرار گرفته است. در نهایت در بخش سوم ضمن تبیین 
تهدیدهاي راهبردي علیه ایران در خاورمیانه و امکانات و قابلیت هاي کشورمان براي 
مقابله با این تهدیدها در قالب بازدارندگي شبکه اي، ظرفیت اسلام گرایي شیعي براي 

قرار گرفتن در راهبرد بازدارندگي جمهوري اسلامي ایران بررسي مي شود. 

1. بسترسازي: بازدارندگي از سیاست بین الملل تا سطح منطقه اي
نظریه بازدارندگي در روابط بین الملل بر اساس معماي امنیت براي بازیگران بین المللي 
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شکل گرفته است؛ به این معنا که وجود تسلیحات مختلف هسته اي و متعارف در جهان 
رژیم  برقراري  باعث شده  یکدیگر،  اقدامات  به  بازیگران  اطمینان  آن عدم  متعاقب  و 
امنیتي قابل اتکا، تنها از طریق تحصیل امکانات لازم براي عمل متقابل یا عقیم کردن 
توان عملیاتي دشمن، که تصمیم سازي منطقي او مفروض گرفته مي شود، امکان پذیر 
باشد )عسگرخاني، 1377: 20(. وجود مبناي منطقي در کنش بازیگران در سیاست 
بین الملل عاملي است که اقدام به بازدارندگي را توجیه مي کند و به بازدارندگي منطقي 

شکل مي دهد. 
بر این اساس اگر یک بازیگر بتواند به گونه اي عمل کند که تهدید ارزش هاي طرف 
مقابل را بزرگ جلوه دهد، در این صورت بازیگري که قصد تهاجم نظامي و برهم زدن 
نظم موجود را دارد، براي حفظ بقاي خود و متأثر از تشخیصي که نسبت به عواقب 
اقدامات خود مي دهد، مجبور مي شود از بدیل هاي دیگري غیر از اقدام نظامي براي 
ابزار براي  پیشبرد اهداف خود استفاده کند )Stein, 2009: 58 - 59(. این تغییر در 
دستیابي به اهداف، بر اساس خردگرایي بازیگر خردمند قابل تصور است که به بیان 
وربا1 عبارت است از: »بازیگري که آرام و با ذکاوت به نتیجه نهایي بیندیشد، سپس 
همه راهکارهاي ممکن را بررسي کند و با دقت واکنش هاي طرف مقابل را بسنجد«. 
این تعریف از بازیگر بین المللي که در نگاه متأثر از فضاي دو قطبي، معطوف قدرت هاي 
بزرگ است، با توجه به نقش یابي قدرت هاي کوچک تر در دوران پس از جنگ سرد، 
به تعبیر مورگان2 »با نقدهاي متعددي مواجه شده است که خردمندي بازیگر را مورد 
سؤال قرار مي دهد« )Zagare, 1990: 239(. در واقع دغدغة نوع برداشت طرف مقابل 
از پیامي که یک اقدام بازدارنده ارسال مي کند، و عنصر عقلانیت در تفسیر و واکنش 

به آن، در دوران کنوني به مراتب افزایش یافته است. 
ارسال  خود  دشمن  به  بازیگر  یک  که  است  پیامي  بازدارندگي  در  کانوني  نقطه 
مي کند و محتواي آن بهاي سنگیني است که دشمن در قبال اقدام نظامي خود باید 
از  تهدید  قدرت  از  است  عبارت  و ب  الف  میان  »بازدارندگي  این  ترتیب  به  بپردازد. 
ناحیه الف علیه ب به منظور پیشگیري از آغاز جنگ از ناحیه ب به نحوي که در فقدان 
این قبیل تهدیدها، ب بتواند به جنگ مبادرت ورزد«. لذا بازدارندگي از نظر فیزیکي، 

1 . Verba
2 . Morgan
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در  تجدیدنظر  به  را مجبور  بلکه دشمن  نمي کند،  ایجاد  در وضعیت دشمن  تغییري 
محاسبات خود مي کند. بازدارندگي از نظر رواني، مانع اقدام دشمن مي شود. بر این 
اساس بوفر1 معتقد است: »بازدارندگي فرایندي رواني است که در آن نمایش استفاده 

از زور نقش مهمي دارد، اما اهمیت انحصاري ندارد« )عسگرخاني، 1377: 20(.
در اینجا تعامل رواني میان دو بازیگر از اهمیت بسیاري برخوردار است؛ به  طوري 
که الف در راستاي ایجاد بازدارندگي به سود خود، ناگزیر خواهد بود شرایط مشخصي 
براي طرف مقابل خود فراهم آورد )این به استثناي مواردي است که ابهام تعمدي براي  
تردید بازیگر مقابل به کار گرفته مي شود(. لذا الف باید بداند که مبناي تفکر و عمل ب 
کدام است تا بتواند او را براي انجام یا عدم انجام فعلي مشخص برانگیزد. این موضوع 
نقش عامل انساني و ارزیابي انسان را به  طور برجسته نشان مي دهد. این مسئله بیانگر 
آن است که بازدارندگي همواره و در بهترین شرایط با میزاني از ریسک و خطر همراه 

است )بلوجي، 1387: 43(.
رویکردي  یا  باشد  جنبه دفاعي داشته  بازدارندگي ممکن است صرفاً  راهبردهاي 
تهاجمي بیابد. در صورتي که بازدارندگي جنبه دفاعي داشته باشد، به آن »بازدارندگي 
از طریق انکار« مي گویند که به هرگونه پیشگیري از پذیرش ضربه احتمالي دشمن 
کشور  دفاعي  توانمندي هاي  و  موجود  فناوري هاي  که  طوري  به   مي شود؛  اطلاق 
مي توانند از وارد آمدن ضربه از سوي دشمن جلوگیري کنند؛ مانند توانایي ساقط کردن 
کلاهک هاي هسته اي هنگام حمله. اگر بازدارندگي با رویکرد هاي تهاجمي ترسیم شود، 
»بازدارندگي از طریق تلافي« خواهد بود. در این نوع بازدارندگي توانمندي هاي یک 
کشور به آن اجازه مي دهد ضربات احتمالي در اقدام خصمانه طرف مقابل را جبران 

کند و »رنجي مانند آن یا قوي تر از آن« به دشمن وارد آورد. 
راهبردي  عنوان  به  را  بین الملل  سیاست  در  بازدارندگي  بزرگ  قدرت هاي  زماني 
امنیتي مورد توجه قرار دادند که براي اولین بار بمب اتم در ژاپن به کار رفت و آمریکا 
آنچه  دوران  آن  در  داشتند.  زرادخانه هاي هسته اي  ابرقدرت  دو  عنوان  به  و شوروي 
بیشتر در بحث بازدارندگي مطرح بود، توانایي وارد آوردن ضربه اول اتمي به دشمن 
بود به گونه اي که توانایي پاسخگویي را از او سلب کند یا امکان وارد آوردن ضربه دوم 
در صورت حمله هسته اي دشمن را فراهم آورد. بمب اتم و قدرت ویرانگر آن موجب 
1 . Buffer
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بازدارندگي ابرقدرت ها در جنگ سرد شد و راهبردهاي بازدارندگي در این دوران از 
اعتبار خاصي برخوردار شدند. تسلیحات هسته اي در دوران جنگ سرد چنان موجب 
ارتقاي امنیت شده بود که پس از آن کشور هاي دیگري این فناوري را به دست آوردند 
نظریه هاي  در  هسته اي  سلاح  اهمیت  و  جایگاه  علت  به  کردند.  تلاش  آن  براي  یا 
و غرب در  بلوک هاي شرق  نظامي  توانمندي  از  متأثر  تقسیم بنديِ کلي  بازدارندگي، 

راهبردهاي بازدارندگي صورت گرفته است: 
کارگیري  به  احتمال  از طریق  رنج  به  تهدید  آن  در  که  بازدارندگي هسته اي   .1

سلاح هاي هسته اي انجام مي گیرد.
2. بازدارندگي متعارف که تسلیحات و امکانات متعارف محور بازدارندگي محسوب 
 Snyder,( مي شوند و تهدید به کارگیري تمام سلاح هاي غیر هسته اي را شامل مي شود

.)1961: 3 - 15

بعد  از  بازدارندگي،  نظریه هاي  در  غرب  و  شرق  رقابت هاي  پایان  تأثیر  مهم ترین 
با منطقه اي  یافتن مناطقي که  پایان جنگ سرد و اهمیت  ارزیابي مي شود.  فیزیکي 
شدن بسیاري از تعاملات و مناقشات بین المللي به وقوع پیوست، نه تنها جهان متشکل 
از مناطق گوناگون را دوباره احیا کرد، بلکه به بازیگران منطقه اي و قدرت هاي کوچک تر 
تحولات،  این  از  متأثر  بخشید.  نظري  اعتباري  بازدارندگي،  به  مربوط  مباحث  در 
تلاش هایي نظري در حوزه بازدارندگي معطوف مفهوم »بازدارندگي منطقه اي«1 صورت 
گرفت و این نوع بازدارندگي را به عنوان یکي از انواع تقسیم بندي هاي این مفهوم از 

منظر فیزیکي مطرح کرد. 
ارائه مي شوند،  بازدارندگي منطقه اي و مدل هایي که در چارچوب آن  نظریه هاي 
مشکل امنیت را نسبت به یک حوزه جغرافیایي خاص مد نظر قرار مي دهند و درباره 
راهبرد  تبیین  به  و  مي کنند،  بحث  منطقه اي  بازیگران  به  نسبت  بازدارندگي  مفهوم 
بازدارندگي در محدوده دغدغه هاي منطقه اي مي پردازند. قدرت هاي بزرگ در این نوع 
بازدارندگي در چارچوب منطقه اي خاص و با تهدید ها، فرصت ها و منافعي که براي آنها 

در این چارچوب وجود دارد، مورد توجه خواهند بود. 
سیستم بازدارندگي منطقه اي با در نظر گرفتن چهار نوع بازیگر در یک منطقه، 

طرح ریزي مي شود: 

1 . Regional Deterrence
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1. قدرت مداخله گر منطقه اي
2. قدرت هاي تحت الحمایه قدرت مداخله گر درون منطقه

3. قدرت یا قدرت هاي ناراضي منطقه اي
4. سایر واحد هاي درون منطقه اي

به این  ترتیب مدل بازدارندگي منطقه اي مجموعه کنش هایي را درون خود دارد 
که در بیشتر مواقع، در وضعیت عدم تقارن قدرت بروز مي یابند؛ زیرا »قدرت مداخله گر 
سایر  با  کنش  در  که  است  بین الملل  نظام  بزرگ  قدرت هاي  از  معمولاً  منطقه اي« 
بازیگران منطقه اي قرار مي گیرد. این امر بالطبع فرصت ها، محدودیت ها و به کارگیري 
ابزارها را در راستاي دفاع یا تهاجم، در چارچوب راهبرد بازدارندگي، تحت تأثیر خود 
بازدارندگي در چارچوب منطقه اي  رویکردهاي مختلف  اتخاذ  و موجب  قرار مي دهد 
و  هسته اي  مدل هاي  بر  علاوه  منطقه اي،  بازدارندگي  رایج  مدل هاي  مي شود.  خاص 

متعارف، عطف متغیر هاي موجود، به  صورت زیر مطرح شده اند: 
ساخت  در  درگیر  واحد  بازدارندگي،  نوع  این  در  منطقه اي:  یکجانبه  بازدارندگي 
از  حمایت  در  آن  واکنش  و  نمي گیرد  قرار  تهدید  مورد  مستقیماً  خود  بازدارندگي 
متحدانش در منطقه ابراز مي شود. واحد دفاع کننده در بازداشتن مهاجم بالقوه از حمله 
به متحدان یا کشورهاي تحت الحمایه خود تلاش مي کند و چتر حمایتي خود را بر 

.)Signorino & Tarar, 2006: 587( دیگران مي گستراند
بازدارندگي غیر مستقیم منطقه اي: با اتخاذ این نوع بازدارندگي، قدرت منطقه اي که 
به سبب ناتواني تکنولوژیکي قادر به مقابله با تهدیدهاي مستقیم قدرت بزرگ نیست، 
تلاش مي کند با تهدید به وارد کردن کشورهاي همسایه و دولت هاي هم جوار در حوزه 
ضربات خود، با تهدید ایجادشده مقابله کند. در این راهبرد، قدرت ضعیف تر که توانایي 
یا متعارف  بیولوژیکي  با تهدید هسته اي، شیمیایي،  ندارد،  را  با قدرت قوي تر  مقابله 
نسبت به دولت هاي کوچک تر نزدیک خود، که متحد قدرت بزرگ تر هستند یا حتي 

.)Harkavy, 2001: 63 - 65( بي طرف اند، اقدام به بازدارندگي مي کند
بازدارندگي شبکه اي: در این مدل که بیشترین کاربرد را در وضعیت قدرت نامتقارن 
توانایي هاي خود در منطقه  به شبکه سازي در محدوده  اقدام  بازیگر منطقه اي  دارد، 
بازدارندگي  در  مي پردازد.  خود  تأثیرگذاري  توان  تجمیع  به  طریق  این  از  و  مي کند 
منافع  تهدید  راستاي  در  راهبردي  بر یک شبکه  تأثیرگذاري  اصلي،  شبکه اي، هدف 
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دشمن است و از سوي دیگر در راستاي ایجاد ارتباط میان حوزه هاي مختلف راهبردي 
با یکدیگر تعریف مي شود؛ »به گونه اي که در صورت حمله به نقطه اي خاص از آن، 
سایر حلقه ها یا نقاط، تحت تأثیر قرار مي گیرند و واکنش نشان مي دهند تا هزینه اقدام 
دشمن افزایش یابد« )قاسمي، 1388: 66(. به علت اهمیت این مدل از بازدارندگي در 

بخش بعدي بیشتر به آن پرداخته مي شود.
علاوه بر عنصر عدم تقارن قدرت، متغیرهاي دیگري در تعیین نوع بازدارندگي، به 
ایفاي نقش مي پردازند که مي توان به موارد  ویژه در حوزه بازدارندگي منطقه اي، به 

زیر اشاره کرد: 
1. جغرافیاي طبیعي مانند عوارض زمین، آب و هوا و سایر عوامل فیزیکي؛

2. جغرافیاي انساني که به پراکندگي جمعیت و آسیب پذیري آن مي پردازد. 
3. جغرافیاي اقتصادي و نحوه پراکندگي مراکز و تأسیسات اقتصادي کشور و منطقه؛ 

4. ترکیب نیروهاي مسلح و مأموریت هاي واگذارشده به آنها؛
5. مشروعیت نظام سیاسي یا پیوند میان مردم با نظام حاکم در کشور؛

6. ساختار نظام بین الملل و نوع سیستم هاي موجود بین المللي و منطقه اي؛
7. »جغرافیاي فرهنگي«1 که عبارت از وضعیت پراکندگي قومي ـ مذهبي به لحاظ 
یا جغرافیاي یک فرهنگ،  به نوع جغرافیاي فرهنگي یک منطقه  جغرافیایي است و 
به  طور کلي مي پردازد. چنین شرایطي با ماهیتي فرهنگي »مي تواند سبب گسترش 
آسیب پذیري ها یا فرصت ها شود و از این طریق معادله دفاع ـ تهاجم را تحت تأثیر قرار 
یا ژئوکالچر، ساختار هاي  دهد« )همان، صص60 ـ 63(. در حوزه جغرافیاي فرهنگي 
فرهنگي و تمدني عطف وضعیت جغرافیایي خود، مورد بررسي قرار مي گیرند و فرهنگ 
به واسطه مجموعه فرصت ها و تهدید هایي که ایجاد مي کند، محور توجهات خواهد بود. 
بروز  مادي  متغیر هاي  غیاب  در  هانتینگتون،2  نظریه پردازي  اساس  بر  ژئوکالچر 
مي کند و از لحاظ سرزمیني فراتر از دولت ـ ملت مطرح مي شود. او بر وجوه تمدني در 
ژئوکالچر تأکید مي کند و تقسیم بندي نوین سیستم بین الملل را مبتني بر این نگاه 
مي داند. در اینجا »امت اسلامي«3 مانند سایر حوزه هاي هشت گانه تمدني، یک حوزه 

1 . Geoculture
2 . Huntington
3 . Islamic Umma
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تمدني وسیع است که دولت ـ ملت هاي مختلف منطبق بر مرزبندي هاي درون تمدني، 
تحت گستره آن قابل تشخیص اند و ژئوکالچر به این مرزبندي ها و حوزه هاي تمدني به 
 Lipschutz,( عنوان اصلي ترین وجوه تمایز در نظام بین الملل پس از شوروي مي پردازد

.)2000: 112 - 113

مسیحیت،  اسلام،  دین  و  است  تمدني  هر  اصلي  ویژگي  دین  دیدگاه،  این  در 
که  مي دهند  تشکیل  را  بزرگ  تمدن هاي  هسته  و...  کنفوسیوس  آیین  هندوئیسم، 
عبارت اند از: تمدن چیني، تمدن ژاپني، تمدن هندو، تمدن اسلام، تمدن ارتدوکس )با 

محوریت روسیه(، تمدن غربي، تمدن آمریکاي لاتین و تمدن آفریقایي. 
بازیگران  این تمدن ها قرار دارند و کشورها به عنوان  مرزبندي هاي بعدي، درون 
نظام بین الملل عطف این تمدن هاي بزرگ قابل دسته بندي هستند: کشورهاي عضو 
یک تمدن به واسطه هویت مشترک شان؛ کشورهاي مرکزي و کانوني که نقش رهبري 
دیگران  با  فرهنگي  اشتراکات  فاقد  که  منزوي  کشور هاي  دارند؛  عهده  بر  را  تمدني 
هستند؛ کشورهاي ازهم گسیخته که بخش هاي تمدني مختلفي را در خود جاي داده اند 
و در اصطلاح روي خطوط گسل تمدني قرار گرفته اند. به این  ترتیب مناطق از منظر 
ژئوکالچري تعریف مي شوند و »مجموعه اي از وفاداري هاي مشترک هویتي« را نمایان 

.)Huntington, 1993: 22 - 49( مي کنند
ژئوکالچر از دو منظر مبناي تقسیم بندي ها قرار مي گیرد: از یک سو، حوزه هاي بزرگ 
تمدني را مورد بررسي قرار مي دهد و از سوي دیگر، حوزه هاي فرهنگي درون تمدني را 
مد نظر دارد. این حوزه ها مبتني بر »اختلافات فرقه اي«،1 سیاسي، اقتصادي، اجتماعي 
 .)Lipschutz, 2000: 113( و فرهنگي درون یک تمدن از یکدیگر مشخص مي شوند
این قبیل تفاوت ها ممکن است میان مذاهب موجود در یک گستره تمدني )با ویژگي 
اصلي دیني( وجود داشته باشد و موجب مرزبندي هایي شود؛ از جمله اینکه یک واحد 
سیاسي که به  طور کامل درون یک حوزه تمدني قرار دارد و در تقسیم بندي بالا، عضو 
آن محسوب مي شود، متأثر از این مرزبندي ها، با گسل هاي هویتي درون خود مواجه 
شود؛ یا یک واحد سیاسي در حالي که عضو یک گستره تمدني است، نقش مرکزي و 

کانوني را در یک حوزه هویتي درون آن گستره تمدني بر عهده گیرد. 

1 . Sectarian Differences
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 ـ شبکه منطقه اي و بازدارندگي شبکه اي
بازدارندگي شبکه اي به عنوان یکي از مهم ترین الگوهاي بازدارندگي منطقه اي، برخاسته 
از نظریه شبکه اي در مطالعات منطقه اي است. این نظریه در تلاش است به تجزیه و 
تحلیل شبکه اي نظام هاي منطقه اي بپردازد و سیستم روابط متقابل میان واحد ها را 
بررسي  را در یک نظم منطقه اي  تابع  و  توضیح دهد و هم چنین سیستم هاي فرعي 
سیستم   ،)148 147 ـ   :1390 )قاسمي،  مي دهد  توضیح  قاسمي  که  گونه  آن  کند. 
نوین جهاني، سیستمي سیبرنتیکي و ارتباط محور است، و چگونگي توزیع ارتباطات 
درون سیستم به شکل گیري مرزبندي ها و به دنبال آن شبکه هاي متمایز مي انجامد. 
به  طور  به یکدیگر وابسته اند و  به  صورت متقابل  این رویکرد،  حلقه هاي سیستم در 
خودکار نسبت به یکدیگر و متغیر هاي بیروني واکنش سیستمي نشان مي دهند. این 

پیوند ها در بازدارندگي بسیار مهم تلقي مي شوند. 
پیوند میان حلقه ها، کانال انتقال داده ها را اعم از مادي و معنوي فراهم مي کند 
و الگوهاي پایدار ناشي از مشارکت میان حلقه ها، ساختارهایي به وجود مي آورد که 
تعریف کننده و شکل دهنده رفتارها هستند. براي مثال، پیوند میان ایران، عراق، سوریه 
و... مي تواند کانالي براي مبادلات امنیتي فراهم آورد که به  صورت خودکار فعالیت کند. 
شبکه از بدو ایجاد هم نوعي ماهیت ساختاري دارد و هم از رابطه اي قوي برخوردار 
است. از لحاظ ساختاري، ترکیب و روابط متقابل و متعامل شبکه هاي مختلف، قدرت 
ساختاري را ایجاد مي کند. چنین قدرتي به تبََع تعامل و کنش متقابل بازیگران مختلف 
ایجاد شده است که وجه رابطه اي شبکه محسوب مي شود. »بدین  ترتیب، قطبیت شبکه 
منطقه اي، بر اساس تمرکز جریان ارتباطات، بر گستره خاصي از شبکه شکل مي گیرد« 
و سیستم هاي پویایي ایجاد مي کند که از ویژگي غیر خطي ـ با شکل بندي هاي مختلف ـ 
و در تعامل و کنش با یکدیگر برخوردارند و روابط متقابل میان واحد ها، عنصر اساسي 
آنها به حساب مي آید. هم چنین واحد ها در یک شبکه، حداقلي از پیوند دارند که به 
آن »درجه جدایي« گفته مي شود. مي توان واحد هاي موجود در یک شبکه را به موارد 

زیر تقسیم کرد:
1. واحد هاي منزوي با درجه جدایي بسیار زیاد؛

2. واحد هاي عضو که در معرض ارتباطات پایدارند. 
3. واحد هاي مرکزي که نقطه ارتباط گره ها با یکدیگرند و کانون شبکه محسوب 

مي شوند. 
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هر یک از این واحد ها به میزان تأثیرگذاري خود در شبکه اي خاص مي توانند آن 
را در راهبرد بازدارندگي خود مشارکت دهند. 

در واقع استفاده از شبکه هاي موجود در یک منطقه به منظور افزایش هزینه هاي 
دشمن، در صورت ارتکاب به اقدامات خصمانه، به خصوص حمله نظامي، بازدارندگي 
نیز  ارتباط محور«  سیستم  در  »بازدارندگي  که  مدل  این  مي شود.  نامیده  شبکه اي 
خوانده مي شود، بر ارتباطات درون شبکه اي و بین شبکه اي از جمله ارتباط بین حلقه ها 
و محورها متمرکز است و با تضعیف یا تقویت ارتباطات یا سمت گیري آنها به سوي 
طریق  از  بازدارندگي  مي کند.  عمل  بازدارندگي  ایجاد  راستاي  در  خاص،  حلقه هاي 

شبکه هاي منطقه اي با استفاده از روش هاي زیر مورد مطالعه قرار مي گیرد: 
با  بسیاري  اختلاف  شبکه  یک  محورهاي  و  حلقه ها  روش  این  در  پیوندي:  روش 
یکدیگر دارند و متفاوت از هم به نظر مي رسند؛ در عین حال، پیوند هاي »کارکردي«1 
پیوندي،  روش  در  مرتبط اند.  یکدیگر  به  امنیتي  منافع  حوزه  در  یا  یکدیگر  دارند  با 
ارتباطات کارکردي در چارچوب سیستم بازدارندگي اهمیت مي یابد و مورد استفاده 
بازدارندگي اهمیت مي بخشد،  به شبکه در راهبرد  آنچه  این روش  قرار مي گیرد. در 

کارکردهاي مرتبط آن با مسئله بازدارندگي است. 
یا  حلقه ها  سمت  به  شبکه  ارتباطي  جریان  روش  این  در  ارتباطي:  چگالي  روش 
محور هاي خاص هدایت مي شود و چگالي این ارتباطات در جهت مدیریت سیستم در 
راستاي بازدارندگي به کار مي رود. در اینجا میزان ارتباطات موجود در شبکه عنصر 
نقش  از  ارتباطات  پیوندي که کارکرد  برخلاف روش  اصلي شبکه محسوب مي شود. 
محوري برخوردار بود، در اینجا چگالي ارتباطي موجود در شبکه فارغ از هر چیز دیگر، 

مي تواند بر تصمیم گیري دشمن تأثیرگذار باشد. 
انواع  و  قرار مي دهد  توجه  را مورد  توپولوژي سیستم  روش ساخت بندي شبکه اي: 
قرار گیري  نوع  که  گونه اي  به  مي کند؛  بررسي  بازدارندگي  جهت  در  را  آن  مختلف 
برخوردار  به دشمن  توانایي آسیب رساندن  از  را  واحد ها و چینش محور ها، سیستم 

مي کند یا این توانایي را کاهش مي دهد )قاسمي، 1388: 67 ـ 66(.
مدل چینشي واحد ها که ربط وثیقي با چگونگي عملکرد شبکه دارد، به  صورت هاي 
مختلف قابل ترسیم است. شبکه ها مي توانند سامانه اي سلسله مراتبي را تشکیل دهند 

1 . Functional
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و شبکه شکل  مي شوند،  متصل  اصلي  حلقه  به  بلوکي  به  صورت  واحد ها  آن  در  که 
به   واحد ها در آن  رابطه میان  دارند که  یا صورتي چرخه اي  به خود مي گیرد  هرمي 
صورت تعاملي برقرار و قدرت واحد ها بر اساس جایگاه آنها در شبکه مشخص مي شود. 
در این توپولوژي اگرچه همه واحد ها در سطحي از میزان تأثیرپذیري و تأثیرگذاري با 
یکدیگر قرار دارند، اما یک یا چند واحد توان تأثیرگذاري بیشتري نسبت به دیگران 
دارند. مدل ستاره اي به عنوان یکي از اشکال شبکه چرخه اي، این وضعیت را به خوبي 

به نمایش مي گذارد. 
شبکه ها بر اساس مدل چینشي و سایر مؤلفه هایي که در ارزیابي آنها مؤثر است، 
به شیوه هاي مختلف مي توانند در راهبرد بازدارندگي به نقش آفریني بپردازند؛ مانند: 

1. متضرر کردن دشمن از طریق قطع ارتباط کارکردي بین حلقه هاي شبکه؛ 
2. درگیر ساختن هم زمان دشمن در بحران هاي مختلف؛ 

3. افزایش تعداد طرف هاي درگیر در بحران؛ 
4. افزایش احتمال اتحاد و ائتلاف علیه دشمن؛ 

5. افزایش احتمال توسعه بحران از سطح محلي به سطوح دیگر؛
6. افزایش احتمال گسترش موضوع بحران به حوزه منافع حیاتي دشمن )همان، 

صص 69 ـ 68(.
از یک شبکه  از دو منظر، بخشي  بازدارندگي شبکه اي هم چنین مي تواند  سامانه 
یک شبکه  که  به  طوري  آید؛  به حساب  محدود تر  از شبکه هاي  متشکل  یا  وسیع تر 
حایز  تنهایي  به  کدام  هر  که  شود  تشکیل  شبکه  خرده  چندین  از  است  ممکن 
ویژگي هاي سیبرنتیکي و ارتباطي منحصر به خود هستند و در پیوند با سایر خرده 
شبکه ها، شبکه بزرگ تر را به وجود آورده اند. از آنجا که بازدارندگي شبکه اي، سیستمي 
و  »ژئواکونومیکي«2  »ژئوپولیتیکي«،1  حوزه هاي  از  اعم  مي شود،  محسوب  راهبردي 
ژئوکالچري است؛ به این معنا که مجموعه اي از شبکه هاي موجود در این حوزه ها به 
یک شبکه بازدارندگي منتهي مي شوند و هر کدام از این حوزه هاي راهبردي یک شبکه 
ژئوکالچري  حوزه  در  بازدارندگي  شبکه  اینجا  در  که  مي آورند  وجود  به  بازدارندگي 

بیشتر مورد بحث است.

1 . Geopolitical
2 . Geoeconomical
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ایجاد شبکه مي شود و فرهنگ  در یک شبکه ژئوکالچري، هویت واحد ها موجب 
به عنوان عنصر هویت ساز، معیار تقسیم بندي ها و ارتباطات قرار مي گیرد. آنچه باعث 
به نظر برخي دانشمندان  پیوند میان حلقه ها مي شود، هویت هاي فرهنگي است که 
»عنصر اصلي شکل دهنده به سیاست جهاني در قرن جدید خواهد بود و به فرایندهایي 
 Ferguson,( »مي انجامد که جایگاه دولت را به عنوان یک واحد سیاسي تضعیف مي کند
et. Al, 1999: 77(. لذا بازدارندگي در قالب یک شبکه ژئوکالچري، در حقیقت ایجاد 

تا  است  شبکه  درون  هویتي  پیوند هاي  از  استفاده  با  دشمن،  براي  آسیب  ظرفیت 
داشته  مي توانند  که  تأثیرگذاري  تناسب  به  کدام  هر  شبکه اي  بازدارندگي  مدل هاي 

باشند، با استفاده از ظرفیت هاي ژئوکالچري تحقق یابند. 

2. هویت شیعي و شبکه ژئوکالچري در خاورمیانه
در شبکه ژئوکالچري  هانتینگتون، چنان که پیشتر گفته شد، 9 تمدن بزرگ با اصالت 
دیني در آغاز هزاره سوم شناسایي شده اند که تمدن اسلامي از جمله آنهاست. تمدن 
اسلامي در مناقشات و تحولات نظام بین المللِ نوین نقشي اساسي بر عهده دارد که از 
یک منظر در تقابل میان تمدن اسلامي با تمدن هاي دیگر تعریف مي شود و »ساخت 
سیستم بین المللي را به دو زیرساخت دارالاسلام و دارالحرب« تقسیم مي کند که روابط 
آنها »بر طیفي از جنگ تا صلح قرار مي گیرد« )Sabet, 2003: 197(. اما  هانتینگتون 
در حوزه تعارضات تمدني به تعارضات درون تمدني نیز توجه دارد؛ به این  ترتیب که 
گروه هاي موجود در تمدني خاص به علت اختلافاتي که با هم دارند، دچار برخوردها 
و تقابلاتي مي شوند که نوعي مرزبندي را درون یک تمدن رقم مي زند و مي توان آن 
را در قالب شبکه هاي ژئوکالچري درون یک تمدن مورد بررسي قرار داد. مذهب شیعه 
از آنجا  از این منظر مورد توجه است.  به عنوان یک گروه تمدني در تمدن اسلامي 
که تعارض و تفاوت، به عنوان یکي از مفاهیم اصلي، در ترسیم شبکه هاي ژئوکالچري 
مطرح است، اسلام گرایي شیعي به عنوان گرایشي عمومي براي حضور سیاسي شیعیان، 

بیشتر مي تواند به بحث حاضر کمک کند. 
بیشتر  در  تسنن،  مذاهب  کنار  در  اسلام،  دین  در  اصلي  مذاهب  از  یکي  تشیع 
اجتماعی نقش  و  تاریخ اسلام در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی  دوران ها در 
بسیاري  به  عراق  از  و  عراق  به  مدینه  از  شیعه  تاریخي،  نظر  از  است.  بوده  آفرین 
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سرزمین هاي عربي و غیر عربي از جمله ایران انتقال یافته است. »از کهن ترین مناطق 
از حاشیه  بخش هایي  به  مي توان  و حلب«  لبنان  بر  علاوه  خاورمیانه  در  شیعه نشین 
خلیج فارس در منطقه شرقي عربستان و بحرین اشاره کرد. در سمت شرق، ایران یکي 
از مهم ترین پایگاه هاي شیعه در طول قرون بوده است )سازمان جغرافیایي نیروهاي 

مسلح، 1387: 193 ـ 192(.
اگرچه تشیع در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود همواره مورد تعرض حاکمان و 
نظام هاي سیاسي در منطقه بوده )حسني، 1381: 33 ـ 27( و محملي براي جنبش هاي 
از  مناطقي  در  و  اسلام  از صدر  برهه هایي پس  در  است،  به شمار مي رفته  اعتراضي 
خاورمیانه موفق به ایجاد نظام سیاسي شده است؛ از جمله در مصر که سلسله خلفاي 
فاطمي در قرن چهارم هجري تشکیل شد و سال ها رقیب اصلي خلفاي عباسي در 
بغداد بود )الهامي، 1376: 55(. روي کار آمدن سلسله صفویه در ایران و  ترویج مذهب 
تشیع در دوران حکومت این خاندان )رحمتي، 1383: 88( و حاکمیت تشیع در تاریخ 

پس از آن در ایران، نمونه دیگري از به قدرت رسیدن شیعیان در خاورمیانه است. 
ورود هویت شیعي به معادلات بین المللي در دوران مدرن، به اواسط قرن نوزدهم 
باز مي گردد. در  برابر تفوق غرب بر جهان اسلام  و آغاز حرکت هاي اسلام گرایانه در 
بیداري مسلمانان  اروپایي موجب  با استعمارگران  این دوران برخورد جوامع اسلامي 
و آگاهي از رکود و تأخیر آنان در زمینه هاي علمي و فني شد و جهان اسلام با ظهور 
چهره هایي هم چون سید جمال الدین اسد آبادي و شاگردانش، حرکت هاي جدیدي در 
ابتدا بیشتر با هدف ایجاد  از  راستاي خروج از رکود موجود آغاز کرد. این حرکت ها 
مبارزه شیعیان  این،  وجود  با  اسلامي شروع شدند؛  مختلف  مذاهب  میان  »وحدت« 
رقباي  و  بیگانه  عوامل  علیه  »هم زمان  آنها  است.  بوده  دووجهي  مبارزه اي  ابتدا  از 
داخلي یا حکومت هاي که حق و حقوق شیعیان را نادیده مي گرفتند، در ستیز بودند« 
)نقیب زاده، 1379: 170(. لذا هویت شیعي از همان ابتدا در بیداري اسلامي منطقه، 
خود را نشان مي دهد و به عنوان بخشي از جهان اسلام دغدغه هاي خاصي را نسبت به 

سایر مسلمانان براي خود تعریف مي کند. 
مبارزات  به  بیشتر  بین المللي  جنبه  از  شیعیان،  استعماري  ضد  مبارزات  اگرچه 
شیعیان عراق در اوایل قرن بیستم باز مي گردد، اما سال ها پیش از آن، این رویارویي 
را شیعیان ایران با قضیه تحریم تنباکو آغاز کردند. این ماجرا از یک سو علیه استبداد 
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داخلي قابل بررسي است و از سوي دیگر تقابلي جدي با استعمار بین المللي است. اما 
مبارزات شیعیان عراق با قیمومت انگلستان بر این کشور، از حیث هویتي بیشتر مورد 
به رهبري علماي شیعه  تابستان 1920 در عراق، که  قیام  واقع  قرار دارد. در  توجه 
این  در  است. شیعیان  داشته  بیشتري  تأثیرگذاري  منطقه اي  لحاظ  به  گرفت،  شکل 
قیام حتي موفق شدند بسیاري از سني ها و ناسیونالیست هاي عرب را با خود همراه 
کنند و به همین علت با سرکوب شدید نظامیان ملک فیصل و انگلستان روبه رو شدند. 
با وجود این، شورش شیعیان در جنوب عراق ادامه یافت و در سال 1923 به بهانه 
زنداني شدن یک روحاني، جمعي از روحانیون شیعه به امید اینکه حکومت بغداد را به 
نرمش وادارند، به کرمانشاه در ایران مهاجرت کردند. اما این حرکت نتیجه اي نداشت،  
)Chabry, 1984: 117(. این موضوع به خوبي »دو جبهه اي بودن مبارزات شیعیان 
را توجیه مي کند« )نقیب زاده، 1379: 171( و نشان مي دهد که هویت شیعي از همان 
ابتدا در مبارزات مسلمانان، به گونه اي مجزا و مشخص، مطرح بوده است. این وضعیت 
در طول قرن بیستم به اشکال مختلف ادامه یافت و حتي به تقابلاتي جدي در جهان 
شیعیان  آزادي خواهي  جنبش هاي  سوریه،  و  لبنان  در گیري هاي  که  انجامید  اسلام 
در کشورهاي حاشیه خلیج فارس، اختلافات دایم شیعیان یمن با نظام حاکم بعد از 
کودتاي صالح، حمله عراق با پشتیباني برخي کشورهاي عربي به ایران پس از انقلاب 

اسلامي، و... از نمونه هاي آن به شمار مي رود. 

الف( اسلام گرایي1 و جنبش هاي شیعي در خاورمیانه
»بنیادگرایي«2 اسلامي، »اسلام سیاسي«،3 اسلام گرایي و نشانه هایي )دال هایي( مانند 
اینها در ادبیات علوم سیاسي بارها براي اطلاق به مدلول گرایش هاي سیاسي و فرهنگي 
به اسلام، به کار رفته اند و بیانگر جهت گیري ها نسبت به این قبیل گرایش ها بوده اند. 
این اصطلاحات در بسیاري موارد وجوه مثبت و منفي را به مدلول خود بار کرده اند 
یا از کلیت مفهوم مد نظر کاسته اند و جزیي از گرایش ها به دین در جهان اسلام را 
از یک سو مي تواند گستره  این میان دال اسلام گرایي  قرار داده اند. در  مصداق خود 
وسیع تري را تحت پوشش مفهومي خود قرار دهد و از سوي دیگر عبارتي نسبتاً فارغ از 
1 . Islamism
2 . Radicalism
3 . Political Islam
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جهت گیري هاي مثبت و منفي محسوب مي شود )مظفري، 1385: 33 ـ 32(.
مطرح  متنوعي  برداشت هاي  مي آید  میان  به  سخن  اسلام گرایي  از  که  هنگامي 
مي شود که بیانگر گوناگوني در خود مفهوم اسلام گرایي است؛ به  طوري که این عبارت 
به گرایش هاي متعدد دیني میان مسلمانان قابل اطلاق است که از وجوه مختلف با 
یکدیگر اختلاف دارند. با وجود این و از منظري کلي، مي توان اسلام گرایي را جریاني 
این علت، جریاني  به  و  است  اسلام  احیاي دین  و  احیاگری  تعریف کرد که درصدد 
فکري و عملي به حساب مي آید که به دنبال احیاي مباني اسلامي با مردود دانستن 
اساس  بر  اسلام گرایي  است.  اسلام  جهان  در  غیر دیني  و  غرب گرایانه  گرایش هاي 

جریان هاي فکري دروني جهان اسلام به دو جریان قابل تقسیم است: 
1. جریان اول که به جریان نوگرا و احیاگر و از گرایش عقلی- فلسفی بهره مند 
است تعلق دارد، خصوصیت اصلی نهضت های آزادی بیداری که به صورت گوناگون  
را  اسلام  بوده است که  این  برآورد در  اسلام سر  عالم  یا مشابهدر  واحد  وبا مضمون 
یک عقیده مهجور و ایمان قلبی بلکه یک نظام کامل و تمام عیار دینی و دنیوی و 
اخلاقی   سیاسی و عبادی و اجتماعی می دیده اند؛یعنی یک فرهنگ بالنده، نه یک 
دین راکد که در حاشیه اجتماع به راه خود برود. مهم ترین نمایندگان این جریان سید 

جمال الدین اسدآبادي، نائیني و در نهایت امام  خمیني)ره( هستند«.
2. جریان دوم که با جریان اول اختلافات عمده اي دارد و »از نظریه هاي عقل گریز 
اینان     گیری  جهت  حدیث،  اهل  تفکر  به  عمدتاً  که  مي گیرد  نشأت  اسلامي  دوره 
نفي  را  جدید  امر  هرگونه  بن مایه ها  این  اساس  بر  و  برمي گردد  است.  گری  تاریخی 
مي کند. مهم ترین نماینده این جریان محمد بن  عبدالوهاب و جنبش وهابیت است« 

)بهروز لک، 1383: 91(.
بدیهي است جنبش هاي اسلام گرایي همه حرکت هاي سیاسي و فرهنگي موجود 
در خاورمیانه را تشکیل نمي دهند و تفکرات و جریان هاي دیگري به تناسب واکنشي 
که در برابر استعمار و استبداد از خود نشان داده اند، در جهان اسلام و خاورمیانه وجود 
دارند؛ به  طوري که گروه هایي از جنبش هاي منطقه با مشاهده پیشرفت هاي مادي و 
تمدني غرب، راه چاره را در پیروي از غرب و رویگرداني از گذشته اسلامي مي دانند یا 

به باستان گرایي به عنوان راهکار خروج از وضعیت موجود گرایش دارند )همان(.
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ب( خرده شبکه اسلام گرایي شیعي
به طوري که  تقسیم بندي ها هستند؛  این  از  متأثر  نیز  جنبش هاي شیعي در منطقه 
و  نظري محسوب مي شود  متن  هویتي،  از حیث  اسلام شیعي  برخي شیعیان،  براي 
احیاي اسلام را از منظر فقاهت شیعه، به عنوان هدف خود برگزیده اند؛ در حالي که 
تشیع براي برخي دیگر صرفاً هویتي قومي به شمار مي رود که انسجام بیشتري براي 

فعالیت هاي سیاسي فراهم مي کند. 
گروه اول را مي توان در زیرمجموعه گرایش اسلام گرایي مورد مطالعه قرار داد که 
در اینجا به آن »اسلام گرایي شیعي« مي گوییم که یک خرده شبکه ژئوکالچري را درون 
شبکه تمدن اسلامي تشکیل مي دهد. لذا اعطاي عنوان شبکه ژئوکالچري به پیروان 
مذهب تشیع گرچه امکان پذیر است و از پیوند هاي استواري برخوردار است، اما وجود 
گرایش هاي مختلف در عرصه اجتماعي در منطقه و جریان ها، احزاب و شخصیت هاي 
شیعي متمایل به اندیشه هاي غرب گرایانه موجب اختلافات فکري و بعضاً ایدئولوژیکي 
میان جنبش هاي شیعي شده که پیوند هاي موجود میان حلقه هاي این شبکه را تحت 
تأثیر قرار داده است؛ در حالي که اسلام گرایي شیعي، با وجود گوناگوني در درون خود، 
مي تواند خرده شبکه اي منسجم تر را تشکیل دهد که چگالي ارتباطي میان واحد هاي 
آن به مراتب بیشتر خواهد بود. این خرده شبکه  متشکل از جنبش هاي شیعه اسلام گرا 
از مجموعه مؤلفه هاي مشترکي درون خود برخوردار است که مي تواند چارچوبي براي 

شناسایي واحد هاي آن باشد.
جمهوري اسلامي ایران در این خرده شبکه ژئوکالچري از جایگاهي ویژه  برخوردار 
است. از آنجا که جنبش هاي دیني در ایران، و در رأس آنها انقلاب اسلامي، به علت 
در  کانوني  نقش  غیره  و  نظري  و  علمي  کانون هاي  وجود  شیعه،  جمعیتي  اکثریت 
 ،)53  :1374 مله،  )کریمي  داشته اند  عهده  بر  منطقه  در  شیعه  سیاسي  فکر  تحول 
جنبش هاي اسلام گراي شیعي به میزان قابل توجهي عطف به جمهوري اسلامي ایران 
قابل تبیین اند. بزرگ ترین و تأثیرگذار ترین جامعه شیعي در منطقه و جهان متعلق به 
ایران است و بروز انقلاب اسلامي در کشورمان این هویت را به شدت تقویت کرده است. 
رهبران جمهوري اسلامي به خصوص امام خمیني)ره( همواره مورد احترام شیعیان در 

کشور هاي دیگر هستند و حتي نسبت به آنها احساس مسئولیت کرده اند. 
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بنابراین اسلام خواهي و پیگیري اهداف دیني که از عناصر ماهوي جمهوري اسلامي 
ایران است، باعث مي شود رویکرد جنبش هاي شیعي در قبال جمهوري اسلامي ایران، 
از جمله شاخص هاي عمده براي تشخیص مصادیق اسلام گرایي شیعي باشد. برخي از 

این شاخص ها عبارت اند از: 
1. داشتن دغدغه و اهداف اسلامي در فعالیت ها؛

2. حضور فعال و مؤثر روحانیت شیعه در رهبري و بدنه جنبش؛
3. ارتباط مثبت با جمهوري اسلامي ایران، به عنوان تنها دولت اسلام گراي شیعي؛ 

4. پاي بندي به ارزش ها و موازین اسلامي در جامعه؛
5. الگوپذیري از تاریخ مبارزاتي شیعه از صدر اسلام تاکنون.

مي توان گروه ها و حرکت هاي گوناگون در جوامع شیعي کشور هاي مختلف را که 
موارد فوق در آنها قابل مشاهده است، در قالب مفهوم اسلام گرایي شیعي بررسي کرد 
که بخشي از جنبش هاي اسلام گرایانه دوران معاصر را شامل مي شود و از حیث تقید به 
دین اسلام، به عنوان »تنها راه پیروزي و بهروزي کشورهاي اسلامي« و عدم پیروي از 
»الگوي غربي یا شرقي« )اسدي و همکاران، 1390: 41( با سایر نهضت هاي اسلام گرا 

نقاط مشترک بسیاري دارد. 

ج( اسلام گرایي شیعي در صحنه خاورمیانه
یکي از مهم ترین جنبش هاي اسلام گراي شیعي در تاریخ خاورمیانه مبارزات ملت عراق 
علیه استعمار انگلیس است. جامعه شیعیان عراق بارها پس از استقلال این کشور در 
معادلات داخلي و بین المللي مداخله کرده و در آنها تأثیرگذار بوده  اند. پس از جنگ 
جهاني اول که عراق تحت حکومت ملک فیصل قرار گرفت، جنبش شیعیان این کشور 
به رهبري مجتهدي برجسته به نام شیخ محمدحسین کاشف الغطاء، مبارزات سنگیني 

با استعمار انگلستان و استبداد حکومت انجام داد )نقیب زاده، 1379: 172(.
مستبد،  حکومت هاي  وجود  علت  به  خصوص  به  عراق،  شیعیان  جامعه  مبارزات 
همواره ادامه داشت. این وضعیت پس از پیروزي انقلاب اسلامي تشدید شد؛ به  طوري 
که رهبران عراق به علت برقراري روابط میان اسلام گرایي در داخل این کشور با انقلاب 
ایران، شیعیان را تهدیدي جدي تلقي کردند. متأثر از انقلاب اسلامي، ناآرامي ها در 
مناطق شیعه نشین افزایش یافت و موجب شهادت آیت الله صدر به همراه خواهرش، 
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و  به عراق  آمریکا  از حمله  به دست رژیم عراق شد. پس  به عنوان رهبران جنبش، 
سرنگوني رژیم صدام حسین، فرصت براي ظهور سیاسي جامعه شیعي با گرایش هاي 
رهبري  به  را  دوران  این  عراق  در  اسلام گرایي شیعي  یافت. جنبش  افزایش  مختلف 
آیت الله سیستاني، از مراجع تقلید مشهور، گذرانده است )سازمان جغرافیایي نیروهاي 
مسلح، 1387: 200 ـ 199(. البته این جنبش درون خود به گروه هاي مختلفي تقسیم 
براي  دارند.  قرار  افراد  از  مجموعه اي  یا  فرد  رهبري  تحت  کدام  هر  که  است  شده 
مثال، مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را آیت الله سید محمدباقر حکیم تا قبل از 
شهادت رهبري مي کرد و در حال حاضر عمار حکیم، از روحانیون مشهور عراقي، این 
اسلام گرایي  عراق، جنبش  در  اکثریت شیعه  به  توجه  با  است.  پذیرفته  را  مسئولیت 
عقیده  به  است.  شده  ساختار حکومتي  در  قدرت  به کسب  موفق  کشور  این  شیعي 
برخي صاحب نظران )Gerecht, 2001: 18(، شیعیان عراق به رهبري مراجع تقلید 

مي توانند مهم ترین بازیگران در تاریخ خاورمیانه مدرن باشند. 
عربستان بزرگ ترین جامعه شیعي عرب زبان را در خلیج فارس در خود جاي داده 
است. این جامعه  قدمتي طولاني دارد و به صدر اسلام باز مي گردد. منطقه الاحساء 
معروف به استان شرقي، مرکز شیعیان این کشور است. در حال حاضر شیعیان عربستان 
در دو منطقه پراکنده اند. »گروهي از شیعیان در منطقه حجاز و بیشتر، مدینه سکونت 
دارند ... و گروهي دیگر در منطقه شرقي عربستان متمرکز شده اند« )متقي زاده، 1384: 
تضعیف جامعه شیعي  به سمت  رویکرد هاي حاکم  تمام  تقریباً  اگرچه  137 ـ 135(. 
عربستان گرایش دارد، اما شیعیان این کشور هم چنان توانسته اند هویت خود را حفظ 
کنند. جایگاه شیعیان به لحاظ داخلي یا بین المللي، هنگامي اهمیت مضاعف مي یابد 
که بدانیم مناطق شرقي عربستان با جمعیت قابل توجه شیعه مذهب، داراي اصلي ترین 
ذخایر نفت این کشور است و استقلال شیعیان »باعث احقاق حق کنترل مشروع آنها 
بر حوزه هاي مهم نفتي و سرزمیني خواهد شد« )سازمان جغرافیایي نیروهاي مسلح، 

.)212 :1387
فعالیت هاي سیاسي شیعیان در سال هاي اخیر متأثر از انقلاب اسلامي ایران و پس 
این کشور، در حال  از آن، سقوط صدام حسین در عراق و قدرت گیري شیعیان در 
روحانیون،  با مشارکت جدي  و  با هویت شیعي خود  ارزیابي مي شود. شیعیان  رشد 
گروه هاي مختلفي تشکیل داده اند و حقوق خود را از دستگاه حاکم پیگیري مي کنند. 
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الاصلاحیه  الحرکه  و  الحجاز  العلماء  التجمع  سعودي،  حزب الله  مانند  سازمان هایي 
)همان( با گرایش اسلام گرایي شیعي در عربستان فعالیت مي کنند. هویت سیاسي و 
فرهنگي شیعیان عربستان در جریان خیزش هاي مردمي سال 2011 جهان عرب به 
خوبي دیده شد، چون شیعیان بیش از هر گروه دیگري در راه اندازي و مدیریت این 
خیزش ها در عربستان دخالت داشته اند )Matthiesen, 2012: 629 - 631(؛ حتي در 
برخي گزارش ها، اعتراضات در عربستان به خصوص در استان شرقي، متأثر از انقلاب 

.)Liberation, 2011( اسلامي دانسته شده است
هنگامي که شیخ عیسي بن سلمان آل خلیفه، امیر جزیره بحرین، پس از استقلال 
حالت  به  را  اساسي  قانون  و  کرد  منحل  را  شیعه  اکثریت  داراي  مجلس  کشور،  این 
تعلیق درآورد، شیعیان این کشور به انزواي سیاسي کشیده شدند )نقیب زاده، 1379: 
174(؛ با این حال، شیعیان انسجام خود را حول محور هویت شیعي حفظ کردند و به 
فعالیت هاي سیاسي ادامه دادند. احزاب سیاسي شیعه مهمي در بحرین با نقش پررنگ 
روحانیون و با اهداف اسلامي تأسیس شده اند. حزب الوفاق الوطني الاسلامي که توسط 
صد تن از علماي شیعه بحرین تأسیس شده است، عمده ترین حزب سیاسي شیعي در 
این کشور است. احزاب سیاسي شیعي با وجود سرکوب هاي نظام حاکم هم چنان به 
فعالیت هاي خود ادامه مي دهند و متأثر از تقویت شیعیان در عراق بر میزان تأثیرگذاري 
آنها افزوده شده است تا جایي که »مبارزان جوان شیعي که تعدادشان در حال افزایش 
روزافزون است«، همکاري با رژیم آل خلیفه را نمي پذیرند و خواستار تغییر نظام در 
این کشورند )سازمان جغرافیایي نیروهاي مسلح، 1387: 124 ـ 123(. جنبش شیعیان 
از بروز خیزش هاي مردمي و اسلامي در کشور هاي عربي، به اعتراضات  بحرین پس 
طي  اعتراضات  وسیع ترین  که  به  طوري  بخشید؛  شدت  حاکم  نظام  به  نسبت  خود 
سال هاي اخیر در بحرین در سال 2011 رخ داد و رژیم آل خلیفه مجبور شد از ارتش 
عربستان براي سرکوب مردم کمک بگیرد )Reuters, 2011(. مارک آلمون معتقد است: 
»آنچه در بحرین در حال رخ دادن است، نمونه کوچک آن چیزي است که در عربستان 
مي تواند رخ دهد« )نداي انقلاب، 1390(. بحرین با اکثریت شیعه پایگاه ناوگان دریایي 
آمریکا به شمار مي رود و علاوه بر ذخایر انرژي، به لحاظ نظامي در خلیج فارس بسیار 

مهم تلقي مي شود. 
بر خلاف پیروان تشیع در کشور هاي حاشیه خلیج فارس، در مناطق مدیترانه اي 
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خاورمیانه، شیعیان نه تنها در انزواي سیاسي نبوده اند، بلکه از ابتداي تجزیه عثماني 
در آن منطقه نقش مؤثري در فضاي سیاسي و ساختار حکومتي ایفا کرده اند. براي 
مثال جامعه شیعي لبنان، از همان اولین روز هاي استقلال موفق شد امتیازاتي نظیر 
مقام ریاست پارلمان و تساوي تعداد کرسي هاي نمایندگي با اهل سنت را از آن خود 
کند. ورود امام موسي صدر در 1959م به لبنان و بر عهده گرفتن رهبري شیعیان این 
کشور به تقویت هر چه بیشتر جامعه شیعي با رویکرد اسلام گرایي در لبنان انجامید. 
سید موسي صدر که از خانواده اي با سابقه طولاني میان علماي شیعه برخاسته بود، 
و خود از روحانیون بلندپایه در عراق و ایران بود، موفق شد جایگاه شیعیان لبنان را 
ارتقا بخشد و انسجام جنبش شیعي در این کشور را توسعه دهد. وي در سال 1969 
شوراي عالي شیعیان را با هدف نزدیک کردن رهبران و نخبگان جامعه شیعه لبنان 
تأسیس کرد؛ هم چنین جنبش امل را به عنوان حزب رسمي شیعیان به وجود آورد. 
از درون این جنبش گروه هایي نظیر »اتحاد الطلاب«، »حزب امل اسلامي«، »گروه 
امام حسین« )نقیب زاده، 1379: 180 ـ 172( و حزب الله لبنان به وجود آمدند. از بین 
این گروه ها، حزب الله به رهبري سید حسن نصرالله، از روحانیون مبارز لبنان، روابط 

مستحکم تري با جمهوري اسلامي ایران دارد. 
اگرچه روابط عمیق میان شیعیان ایران و لبنان به دوران جمهوري اسلامي محدود 
است  یافته  روزافزوني  گسترش  ایران،  اسلامي  انقلاب  پیروزي  از  پس  اما  نمي شود، 
)بیکي، 1388: 227 ـ 226(. متأثر از تأثیر ژرف پیروزي انقلاب اسلامي در ایران بر 
جامعه و هویت شیعي در لبنان، روحانیون و گروه هاي اسلامي در این کشور تشکیل 
دولت اسلامي در ایران را مایه امید و پشتیباني خود یافتند و اساساً تأسیس حزب الله 
با حمایت ها و تدابیر مستقیم نظام انقلابي در ایران صورت گرفت. گروه هاي لبناني به 
خصوص حزب الله به عنوان یکي از مؤثر ترین جنبش ها در خاورمیانه، اعتقاد عمیقي به 
مقام ولایت فقیه در ایران دارند و از رهبر انقلاب اسلامي ایران با لفظ »امام الخامنه اي« 
یاد مي کنند. این عبارت پس از آزادسازي جنوب لبنان از اشغال اسرائیل، در همه جاي 

لبنان دیده مي شد.
که  قوي تري  پیوند هاي  مي دهد  نشان  خاورمیانه  در  شیعي  جنبش هاي  وضعیت 
میان واحد ها با گرایش اسلام گرایي شیعي، در وهله اول در جهان اسلام و در وهله دوم 
در جهان تشیع وجود دارد، اسباب ایجاد روابطي مستحکم تر را میان برخي واحد هاي 
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درون شبکه ژئوکالچري اسلام فراهم کرده است و به لحاظ وجوه متمایزي که از آنها 
برخوردار است و میزان قابل توجهي از استقلال که نسبت به دو شبکه وسیع تر اسلام 
و تشیع دارد، مي تواند به عنوان یک خرده شبکه مستقل مورد مطالعه قرار گیرد. در 
اعم  اجتماعي،  فرهنگي که در محیط هاي  به عنوان هویتي  اسلام گرایي شیعي  واقع 
از معادلات سیاسي، تبلور یافته است و به گروه ها، احزاب و اجتماعات گوناگوني در 
جامعه شیعي قابل اطلاق است، شبکه اي ژئوکالچري را تشکیل مي دهد که در اینجا 
و در قالب نظم منطقه اي خاورمیانه معطوف بازدارندگي جمهوري اسلامي ایران مورد 

توجه و بررسي است. 

3. بازدارندگي شبکه اي ایران و خرده شبکه اسلام گرایي شیعي
جمهوري اسلامي ایران به عنوان یکي از بازیگران مهم خاورمیانه، از جایگاهي خاص 
در معادلات منطقه اي و جهاني برخوردار است و به تبع آن، با تهدیدهایي علیه منافع 
خود در منطقه مواجه است. در واقع ایران در میان گونه بندي هاي کشور ها در چارچوب 
منطقه اي، در زمره قدرت هاي ناراضي خاورمیانه محسوب مي شود، و به همین علت، 
محیط منطقه اي براي ایران محیط خاصي به حساب مي آید. ایالات متحده به عنوان 
عنوان  به  عربي،  کشورهاي  برخي  و  اسرائیل  رژیم  و  خاورمیانه  در  مداخله گر  قدرت 
با  منافع  حوزه  در  متعددي  تضاد هاي  مداخله گر،  قدرت  تحت الحمایه  کشورهاي 

جمهوري اسلامي ایران دارند که به تهدیدهاي متقابل مي انجامد.
راهبردي  مختلف  شبکه هاي  درون  شبکه اي،  منظر  از  ایران  اسلامي  جمهوري 
منطقه اي قرار دارد و بدیهي است این شبکه ها که به حوزه هاي کارکردي ژئوپولیتیک، 
این  از  یکي  از  بیش  دربرگیرنده  بعضاً  یا  مي شوند  تقسیم  ژئوکالچر  و  ژئواکونومیک 
حوزه ها هستند، در تعریف بازدارندگي شبکه اي ایران به ایفاي نقش مي پردازند. خرده 
شبکه ژئوکالچري اسلام گرایي شیعي از جمله شبکه هاي موجود در منطقه است که 
جمهوري اسلامي ایران به عنوان واحد مرکزي آن به حساب مي آید و جایگاه این خرده 
شبکه در بازدارندگي جمهوري اسلامي ایران، مي تواند در زمره موضوعات مهم مرتبط 
به بازدارندگي منطقه اي در خاورمیانه محسوب شود. در اینجا بیش از هر چیز نقش 
و ظرفیت خرده شبکه اسلام گرایي شیعي در قبال تهدید هاي موجود در منطقه علیه 

جمهوري اسلامي ایران حایز اهمیت است.
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الف( تهدیدهاي راهبردي و بازدارندگي شبکه اي جمهوري اسلامي ایران
به  که  دارد  خود  در  کشورمان  منافع  قبال  در  را  تهدیدهایي  ایران  راهبردي  محیط 
اجمال مي توان آنها را به گروه »تهدیدهاي راهبردي سیستمي«، »تهدیدهاي راهبردي 
نظام  هژمونیک  ساختار  سیستمي،  تهدیدهاي  حوزه  در  کرد.  تقسیم  منطقه اي« 
بین الملل به رهبري آمریکا، به عنوان مهم ترین دشمن راهبردي، در کنار تهدیدهاي 
فرایندي سیستم، از جمله فرایند جهاني شدن اقتصادي، نگراني هاي اصلي ایران به 
قدرت هاي  به سه حوزه حضور  راهبردي منطقه اي خود  تهدیدهاي  حساب مي آیند. 
از قدرت هاي تحت الحمایه قدرت  ناشي  تهدیدهاي  ویژه در خاورمیانه،  به  مداخله گر 
مداخله گر و تهدیدهاي ناشي از نقش یابي قدرت هاي مؤثر در منطقه، تقسیم مي شود. 
ایران و  )قاسمي، 1386: 116(. در این میان، مبتني بر »چرخه تعارضي« که میان 
آمریکا از 1979 شکل گرفته و تاکنون تداوم یافته است، و هم چنین توانمندي هاي 
آمریکا در حوزه هاي مختلف، این کشور مهم ترین تهدید علیه منافع جمهوري اسلامي 

.)Monshipour, 2004: 568 - 588( ایران به شمار مي آید
با توجه به وضعیت نامتقارن قدرت در خاورمیانه، به علت وجود قدرت مداخله گر 
ایالات متحده آمریکا، مدل بازدارندگي شبکه اي براي جمهوري اسلامي ایران مزیت هاي 
بسیاري دارد و از دو منظر به ارتقاي بازدارندگي ایران کمک مي کند؛ به  طوري که 
جمله  از  خاورمیانه  در  خود  راهبردي  موقعیت  علت  به  مي تواند  اول  وهله  در  ایران 
»ایفاي نقش پیوندي« بین خاورمیانه، با سایر تقسیم بندي هاي منطقه اي مانند آسیاي 
افزایش  را  امنیت خود  و  ژئوپولیتیکي کند  ایجاد شبکه اي  به  اقدام  قفقاز،  و  مرکزي 
دهد. از سوي دیگر این امکان براي تهران وجود دارد که با ایجاد اختلال در شبکه هاي 

موجود و تحمیل »خسارت« به دشمن، در ارتقاي توان بازدارندگي خود بکوشد. 
در حوزه ژئوپولیتیک در منطقه، جمهوري اسلامي ایران را مي توان عضو دو خوشه 
شبکه اي خلیج فارس و شامات دانست. در یک تقسیم بندي بر اساس معیار انسجام 
سازماني، خوشه شبکه اي خلیج فارس با بخش مرکزي و انسجام یافته، با عنوان شوراي 
همکاري خلیج فارس، قابل بازشناسي است و ایران، عراق و مداخله گر آمریکا در بخش 
پیراموني تعریف مي شوند. مهم ترین موضوع سیاست خارجي جمهوري اسلامي ایران 
کشورهاي  همکاري  و  همگرایي  هم چنین  و  مداخله گر  قدرت  محور  شبکه،  این  در 
از  ایران در خوشه شامات متشکل  ایالات متحده آمریکاست.  با  حاشیه خلیج فارس 
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کشورهاي عربي منطقه نظیر سوریه و لبنان، قدرت مداخله گر ایالات متحده و قدرت 
تحت الحمایه مداخله گر، رژیم صهیونیستي، عضویت دارد. مهم ترین دغدغه ایران در 
این منطقه حول محور رژیم اسرائیل قابل تعریف است. مسلح بودن رژیم صهیونیستي 
به کلاهک هاي هسته اي بر این نگراني امنیتي مي افزاید. موقعیت راهبردي ایران در 
به  متصل  منطقه اي  سایر شبکه هاي  به  خاورمیانه،  منطقه اي  پیوند حلقه هاي شبکه 
جمهوري اسلامي ایران و هم چنین ایجاد و تقویت اتحاد با واحد هایي درون خوشه هاي 
شبکه خاورمیانه، مانند پیوند کارکردي با سوریه در حوزه شامات، به عنوان راهکار هاي 

ایران در تقویت بازدارندگي شبکه اي قابل طرح است. 
حضور ایران به عنوان یکي از مهم ترین واحد هاي شبکه ژئواکونومیکي خاورمیانه، 
در قالب صادر کننده بزرگ انرژي، با منابع قابل توجه در حوزه نفت و گاز و هم چنین 
ایجاد پیوندهایي که واحد ایران در شبکه منطقه اي خاورمیانه مي تواند با سایر حوزه هاي 
ژئواکومونیک در شبکه بین المللي هم چون شبکه منطقه اي آسیاي میانه و قفقاز برقرار 
کند، بسیار حایز اهمیت است. موقعیت جغرافیایي ایران میان خلیج فارس و دریاي 
خزر، امتیازات ترانزیتي، وضعیت راهبردي نسبت به تنگه هرمز در خلیج فارس و... 
خاورمیانه  ژئواکونومیکي  شبکه  چارچوب  در  را  ایران  اسلامي  جمهوري  بازدارندگي 

تقویت مي کند )قاسمي، 1390: 447 ـ 446(. 
در کنار دو حوزه ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک و نقش عمده اي که در بازدارندگي 
شبکه اي جمهوري اسلامي ایران بازي مي کنند، ژئوکالچر خاورمیانه نیز از تأثیرگذاري 
فرهنگي  موضوعات  در  تطابق  و  تضاد  متنوع  و  زیاد  حجم  است.  برخوردار  ویژه اي 
منطقه، شرایطي ویژه  به وجود آورده است و بخشي عمده از مناقشات جاري و آینده 

را پوشش مي دهد. 
ب( شبکه ژئوکالچري خاورمیانه و بازدارندگي شبکه اي جمهوري اسلامي ایران

از منظر ژئوکالچري، ایران در شبکه تمدن اسلامي قرار گرفته است و به علت رویکردها 
محسوب  شبکه  این  واحد هاي  مهم ترین  از  یکي  عنوان  به  فرهنگي،  ظرفیت هاي  و 
 Huntington,( مي شود. عطف موقعیت شبکه تمدن اسلامي از دیدگاه  هانتینگتون
49 - 22 :1993(، تمدن غربي اصلي ترین تمدن معارض تمدن اسلامي است. از آنجا 
به دو دسته میان تمدني و درون تمدني  ژئوکالچري  تعارضات در شبکه سراسري  که 
ایران به عنوان عضو شبکه تمدن اسلامي،  تقسیم مي شود، منافع جمهوري اسلامي 
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از یک سو با رقیب اصلي تمدن اسلامي در شبکه سراسري ژئوکالچري، یعني تمدن 
غربي، در تعارض قرار مي گیرد و از سوي دیگر با گسل هاي تعارض آفرین درون تمدن 
اسلامي مواجه است؛ به  طوري که »درگیر شدن واحد هاي درون شبکه تمدني اسلامي 
در رقابت هاي احتمالي«، شبکه اي تعارضي شکل مي دهد که باید در کنار تعارضات این 

حوزه تمدني با سایر حوزه ها مورد توجه قرار گیرد. 
در نتیجه، جمهوري اسلامي ایران در شبکه بازدارندگي خود با رویکرد ژئوکالچري، 

با موضوعات زیر روبه روست:
1. رابطه تعارضي میان حوزه هاي تمدني اسلام و غرب؛

2. هجوم تمدن غرب به حوزه تمدني اسلامي با ابزارهاي مختلف؛
3. عدم انسجام تمدني در شبکه ژئوکالچري اسلامي؛

4. روابط شبکه تمدني اسلام با سایر شبکه هاي تمدني؛
5. استیلاي قدرت هاي مرکزي سایر حوزه هاي تمدني بر بخش هایي از ژئوکالچر 

اسلامي؛
6. ناهمگوني ها، رقابت ها و تعارضات درون شبکه ژئوکالچري اسلام.

این موضوعات که دغدغه اصلي ایران در حوزه ژئوکالچري است، در شبکه منطقه اي 
خاورمیانه و منطبق با تهدیدهاي راهبردي یادشده خود را نشان مي دهد. در خاورمیانه 
دو حوزه تمدني قابل تشخیص است: نخست، شبکه تمدني اسلام که اکثر واحد هاي 
موجود در منطقه در زمره آن قرار مي گیرند؛ دوم، شبکه تمدني غرب که به علت حضور 
خاورمیانه  منطقه اي  شبکه  در  صهیونیستي  رژیم  وجود  و  متحده  ایالات  مداخله گر 
و  اسلام  تمدني  شبکه  درون  اسلامي  واحدهاي  منفعتي  اختلافات  مي شود.  تعریف 
رقیب،  تمدني  تهدیدهاي شبکه  برابر  در  در موضع گیري  انسجام  فقدان  آن  متعاقب 
حوزه هاي  سایر  روابط  هم چنین  است.  زمینه  این  در  طرح  قابل  موضوعات  جمله  از 
محدود  خاورمیانه  ژئوکالچر  علت، صحنه  به همین  و  است  منطقه ضعیف  با  تمدني 
شبکه  درون  مختلف  مذاهب  میان  در  مي شود.  ارزیابي  غرب،  و  اسلام  تمدن  دو  به 
اسلامي خاورمیانه، رقابت هاي دیرینه اي وجود دارد که در برخي موارد به رویکرد هاي 
تعارض آمیز مي انجامد. رقابت عمده میان دو مذهب شیعه و سني، قابل تشخیص است. 
بر این اساس خوشه هاي مختلفي در شبکه ژئوکالچري خاورمیانه قابل تعریف اند که 
از جمله آنها خوشه شبکه اي اهل تسنن و اهل تشیع است که هر کدام را مي توان در 
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قالب یک خرده شبکه مورد مطالعه قرار داد. عواملي مانند تفاوت ها در تاریخ و باور هاي 
درون  این خرده شبکه ها  ایجاد  موجب  مختلف  مرکزي  واحد هاي  و هم چنین  دیني 

شبکه ژئوکالچري تمدن اسلامي در محدوده خاورمیانه شده است. 
این گوناگوني سابقه اي دیرینه دارد و از بدو پیدایش اسلام وجود داشته است. اما 
در دوره کنوني عواملي مانند »هجوم تمدن غرب به حوزه تمدني اسلام« و سلطه آنها 
شبکه اي  خوشه هاي  دروني  انسجام  میزان  از  اسلامي«،  ژئوکالچر  از  بخش هایي  »بر 
تمدن اسلامي کاسته است، لذا ناهمگوني ها و رقابت ها وارد خرده شبکه ها شده است. 
موضع گیري ها درون جنبش شیعیان عراق در قبال سایر واحد هاي شیعي در منطقه 

)Katzman, 2009: 4 - 5(  بیانگر این ناهمگوني ها در شبکه ژئوکالچر شیعي است. 
ضروري  شبکه اي  خوشه هاي  درون  قوي تر  شبکه اي  پیوند هاي  به  توجه  بنابراین 
است. براي مثال در خوشه اهل سنت، اندیشه اسلام گرایي متأثر از اخوان المسلمین 
و در سراسر جهان  آورد  به وجود  ژئوکالچري جدید  توانسته است یک خرده شبکه 
اسلام به تعریف واحد هاي خود بپردازد.1 استحکام پیوند ها میان این خرده شبکه که 
زیرمجموعه شبکه تمدن اسلامي است، در خیزش هاي مردمي اخیر جهان عرب قابل 
در  تشیع  در خوشه شبکه اي  به همین  ترتیب  نیز  اسلام گرایي شیعي  است.  مطالعه 

شبکه تمدن اسلامي تعریف مي شود. 
با اینکه جمهوري اسلامي ایران به عنوان یکي از قدرت هاي مرکزي شبکه ژئوکالچري 
اسلامي شناخته مي شود و از تأثیرگذاري قابل توجهي در این حوزه برخوردار است، اما 
عوامل زیر حوزه شبکه اي اسلام گرایي شیعه در سیستم بازدارندگي شبکه اي جمهوري 

اسلامي ایران را از اهمیت مضاعفي برخوردار کرده است: 
ایران در خرده شبکه ژئوکالچري اسلام گرایي شیعه به عنوان قدرت  1. موقعیت 

مرکزي؛
2. استحکام و انسجام پیوندهاي این خرده شبکه درون تمدن اسلامي؛

3. موقعیت راهبردي واحد هاي این خرده شبکه در خاورمیانه؛
4. اشتراکات عمیق منفعتي میان واحد هاي این خرده شبکه. 

1 . براي نمونه رک: زکي میلاد، »تحولات و خط سیر اندیشه اسلامي معاصر«، ترجمه محمد جمعه امیني، 
فصلنامه علوم سیاسي، ش 24.
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نتیجه گیري
در حوزه بازدارندگي منطقي آنچه بیش از هر چیز در تأمین امنیت کشوري که اقدام 
به بازدارندگي کرده، مؤثر است، مجاب کردن مرجع تهدید به عدم تحقق یافتن تهدید 
اقدام  صورت  در  تهدید  مرجع  منافع  به  زدن  ضربه  امکان  ایجاد  با  مهم  این  است. 
خصمانه میسر مي شود؛ لذا فهم و ارزیابي دشمن از توانمندي ها و امکانات طرف مقابل 
در موفقیت بازدارندگي صورت گرفته نقطه کانوني تئوري بازدارندگي منطقي به حساب 
مي آید. توجه به این تئوري در سطح منطقه اي زماني بیشتر شد که منازعات بین المللي 

از قالب جنگ سرد خارج و در حوزه مناطق تعریف شد. 
به  اعتباربخشي  و ضمن  منطقه اي  بازدارندگي  در حوزه  بازدارندگي شبکه اي که 
گزاره هاي موجود در بازدارندگي منطقي مطرح شده است، به مجموعه تمهیدات یک 
گره هاي  و  واحد ها  مجموعه  از  استفاده  با  بازدارندگي،  ایجاد  براي  بین المللي  بازیگر 
با  به هم پیوسته  این مجموعه  از  که  منطقه اي جغرافیایي مي پردازد  در  به هم پیوسته، 
عنوان شبکه یاد مي شود. اگر بازیگري در عرصه منطقه اي که در آن تعریف مي شود، 
اقدام  بتواند  و  گیرد  قرار  گوناگون  ماهیات  و  کارکردها  با  مختلفي  شبکه هاي  درون 
خصمانه علیه امنیت خود را با تحت تأثیر قرار دادن این شبکه ها پاسخ دهد و این را 
به عنوان یک »تهدید به رنج« براي دشمن خود مشخص کند، به بازدارندگي شبکه اي 

اقدام کرده است. 
در بحث بازدارندگي شبکه اي، شبکه هاي ژئوکالچري بر اساس تئوري  هانتینگتون 
حایز اهمیت اند و به شبکه هایي اطلاق مي شوند که حلقه ها درون آنها بر اساس هویت 
فرهنگي، با یکدیگر مرتبط اند. از جمله تمدن هاي هشت گانه مد نظر  هانتینگتون که به 
شبکه جهاني ژئوکالچري شکل مي دهند، تمدن اسلامي است. خرده شبکه اسلام گرایي 
شیعي درون شبکه سراسري تمدن اسلامي تعریف مي شود و در خاورمیانه از مجموعه 
و  مستقل،  سیاسي  واحد  یک  عنوان  به  ایران،  اسلامي  جمهوري  میان  پیوندهاي 
عربستان  لبنان،  عراق،  نظیر  منطقه  کشورهاي  در  شیعي  اسلام گرایي  جنبش هاي 
معادلات  در  را  خود  ارتباطي  چگالي  شبکه  این  مي گیرد.  شکل  بحرین  و  سعودي 
مختلف منطقه نشان داده و پیوندها میان واحد هاي آن که با مدل چرخشي تعریف 

مي شود، بارها تکرار شده است. 
پیوند هاي موجود در شبکه  از  استفاده  امکان  بتواند  ایران  اسلامي  اگر جمهوري 
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فراهم  منافع دشمنان در خاورمیانه  به  راستاي ضربه زدن  در  را  اسلام گرایي شیعي 
تهدید،  رنج در صورت تحقق  ایجاد  به  تهدید، نسبت  به گونه اي که در مرجع  کند، 
باورپذیري ایجاد شود، خرده شبکه اسلام گرایي شیعي وارد شبکه بازدارندگي جمهوري 
اسلامي ایران مي شود و در تقویت بازدارندگي ایران مؤثر خواهد بود. این باورپذیري در 

بحران هایي مانند جنگ 33 روزه لبنان و جنگ عراق تقویت شده است. 
قابلیت هاي  تحلیل شبکه اي،  رایج  روش  با سه  اسلام گرایي شیعي  تحلیل شبکه 
این شبکه در افزایش توان بازدارندگي جمهوري اسلامي ایران را بهتر نشان مي دهد. 
باز  تا حد زیادي به دشمنان مشترک  از منظر روش پیوندي، اشتراک در منافع که 
مي گردد، از حیث کارکردي پیوند هاي این خرده شبکه را تقویت مي کند. هم چنین 
تأثیر و تأثرات جنبش هاي شیعي با رویکرد اسلام گرایانه که از محل بازتاب هاي انقلاب 
سایر  میان  در  و...  لبنان،  پیروزي هاي حزب الله  عراق،  شیعیان  قدرت گیري  اسلامي، 
جنبش هاي شیعي قابل مطالعه است، بیانگر چگالي ارتباطي قوي در این حوزه است و 
در نهایت موقعیت ایران در این خرده شبکه، به عنوان یک قدرت مرکزي، که از جهات 
مختلف تأثیرگذاري قابل توجهي بر سایر واحد ها دارد، مدل چرخشي این خرده شبکه 
را به شکل ستاره اي ترسیم مي کند که ایران در مرکز آن قرار گرفته و بقیه واحد ها، 

ضمن حفظ پیوند با یکدیگر، در اطراف مرکز مثلث قرار مي گیرند. 
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